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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2ف  111 -1ف  111محبّت )

 های سرشناس از یک از علما و شخصیتّوارد نیشابور شدند، هر وقتی حضرت رضا

فرمودند:   ی آنها تشریف ببرند. حضرتحضرت تقاضا کردند مهمان آنها شوند و به خانه

روم. یک ت من به آنجا میسد و نشکنم، درِ هر منزلی که شتر زانو زمن افسار شتر را رها می

ی من زانو بزند و فت: شاید شتر حضرت جلوی خانهپیرزن فقیر وقتی این را شنید به خود گ

اش را آب و جارو کرد و سماورش را آتش کرد ی من تشریف بیاورند؛ لذا خانهحضرت به خانه

ی همین پیرزن زانو زد و حضرت مهمان او و به انتظار نشست. شتر حضرت جلوی خانه

ید مال محبّت است.  محبتّ شدند، قربان این شاید که از هزارها یقین بهتر است. این شا

 چیست که شایدش از یقین بهتر است؟

هم ظاهراً در ماجرای هجرت به مدینه انجام دادند؛ چون مردم  این کاری بود که پیامبراکرم

فرمودند: شتر را رها  مهمان آنها شود و پیغمبر مشتاق بودند که پیغمبر همدینه هم

کس را کار را کردند؛ چون دعوت هر ینهم هم م. امام رضاروجا میکنم، هر جا زانو بزند همان می

دعوت ما را قبول                شدند که امام رضاخاطر می شد و دیگران رنجیدهپذیرفتند او خوشحال میمی

ماند و ماجرایی نبود که حضرت به کسی نکردند؛ ولی با کاری که حضرت کردند رنجشی باقی نمی

پیرزن فقیر وقتی این را شنید به خود گفت شاید شتر حضرت در مقابل یک مهری کرده باشند.  بی

اش را آب و جارو کرد و سماورش ی من تشریف بیاورند، لذا خانهی من زانو بزند و حضرت به خانهخانه

رغم اینکه خودش را در درگاه الهی این خیلی مهم است که انسان علی .را آتش کرد و به انتظار نشست
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ای دارد، نه تشخّص و اسم و عنوانی و پیرزن فقیر که نه زور و قوهّ یکبیند؛ مثل دست میفقیر و تهی

د نشود و امید داشته باشد. نگوی نه پایگاه و جایگاه اجتماعی، هیچ ندارد و دست خالی است، مأیوس

ای از و بهره ستاخالی  از هر عمل صالحم منی که دستامام زمان کجا و من! منِ آلوده! منِ خراب! 

نشود و امید  مأیوس کجا و من! امیرالمؤمنین کجا و من! پیغمبر کجا و من! خدا ؛کمالات معنوی ندارم

ی دلش را آب شود و خانهیک شایدی بگوید. وقتی به خودش بگوید: شاید آمدند، بلند می داشته باشد

 وقت دیدی شتر یک د؛ی دل من شو مهمان خانه امشب خدا است مکنم گوید:کند و میو جارو می

ی دل من زانو زد و مهمان من در خانه هدی ی هی زهرا و ائمّر خدا، امیرالمؤمنین، فاطمهپیغمب

 شدند؛ حالا که چنین چیزی ممکن است این خانه را آب و جارو کن. گفت:

 جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب  طلعتان طلبنه شو، جمال پریآی

بیت عصمت و  ی دل من کجا و مقام بلند اهل خانهی دل من محقّر است؛  آب و جارو کن؛ ولو خانه

درحدّ اینکه اظهار تمایل کرده  ،ی محقّر و تاریک دلم را آب و جارو کنمخانه! بلند شوم  طهارت

فَلا تُ زکَُّوا »توانیم خودمان را تزکیه کنیم. فرمود: آید. ما نمیوالاّ کاری از دست ما برنمی ؛باشم

که را خدا هر 2«بلَِ الُله یُ زکَِّی مَنْ یَشاءُ »توانید خودتان را تزکیه کنید خودتان نمیی با تقلّ  1«انَْ فُسَکُمْ 

ی دلمان تمیز ت داریم خانههیم که خدایا دوساماّ ما برای اینکه به خدا نشان د کند؛بخواهد پاک می

خدا کنیم. تقلیّی میزنیم و شویم جارو میی ورود شما باشد، بلند میباشد و آلوده نباشد و آماده

ساله. ی کوچکی بودم حدود پنج یا شش هفرمودند: من بچّ می را دولابیآقای حاجرحمت کند 

گفتم بده من جارو گرفتم و میکرد، من به اصرار جارو را از مادرم میجارو میرا خانه مادرم وقتی 

و باز دوباره با جارو از این طرف زدم این طرف ها را کمی میداد، آشغالبزنم. مادرم که به من می

دادم که دوست دارم به مادرم کمک کنم. زدم به آن طرف. جارو کردن بلد نبودم فقط نشان می می
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ها را کرد. حالا قضیّه این است، ما کمی آشغالگرفت و خودش جارو میدوباره مادرم جارو را می

آید، فقط همین که به خدا دستمان برنمی زنیم آن طرف. خیلی کاری اززنیم این طرف و کمی می می

ر هستید ی دلمان برای شما که مطهّگوییم دوست داریم تمیز و پاک باشیم و خانه می بیتو اهل

توانند با شما ران هم فقط میرید، مطهّشما مطهّ 3«لا یمََسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ »پاک شود. قرآن فرمود: 

به جایی  هما را یولی این تقلّ ؛کنیمتقلیّی می ،ر باشیمتمیز و مطهّ تماس بگیرند. ما دوست داریم

خواهد شما جارو گویند: نمیگیرند و میآیند و جارو را از دست ما میبرد. خود آنها هستند که مینمی

ولی به هرحال تقلیّ  ؛کنندآیند دل ما را پاک میکنم. خودشان میکنید بگذارید خودم جارو می

ام است؛ وسایل خانهتاریک  است؛ تنگ و ام خرابن را بکنیم. این پیرزن چقدر زیبا، نگفت خانهخودما

طور ی من کجا؟ مگر ممکن است حضرت بیایند؟ اگر اینامام رضا کجا و خانه کهنه و قدیمی است؛

اش را ک او بود از سر محبّت بلند شد و خانهاماّ چون امید داشت و محبّت محرّ  ؛شدبود مأیوس می

طور هم ی او بیاید. همینجارو زد و سماور را روشن کرد که چای آماده کند شاید که حضرت به خانه

های شتر جلوی خانه زانو زد و حضرت مهمان او شدند. همین پیرزنی شتر حضرت جلوی خانه، شد

دل شکسته را اینجا « دیگر است سویبازار خودفروشی از آن  »زند. گفت: آید و زانو میشکسته می

یک  خرد؛ چیزهایی که دورانداختنی است.ها را میها و کهنهها و خراباین دستگاه شکستهخرند؛  می

ف شده بودیم. رفیقی داشتم که با ما نیامده بود و از طریق ه مشرّبه مکّ سفر با حاج آقا دولابی

بود، خدا رحمتش  سمهندبا سواد و  گو،، خیلی بذلهه آمده بود. ایشان اصفهانیکاروان دیگری به مکّ 

بار در کاروان خدمت حاج آقا نشسته بودیم. رفیق اصفهانی به حاج آقا عرض کرد: در اصفهان کند. یک

تر، آبدارتر و آید درشتفروشند جداکردنی است، خریدار هم که می داران میها را که مغازهجنس

ماند. گویا یک دار میها روی دست مغازهولاً لهیدهخرد. معمکند و میترها را انتخاب میرسیده

ها، ی لهیدههمه ،بخرد پسا بفرست که از دمگفته: خدایا یک مشتری کرده و میدار آرزو می مغازه
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گفت دعای من هم در مسجدالحرام این بود: خدایا از دم همه  جا بخرد. بعد میها را یکریزها و درشت

دارها را با ها و لکها و گندیدهباشند و ما لهیدهبزرگی می هایانسولیا تو و انها که ادرشتدانه را بخر،

کند. تعجّب کرد کار را نمی وقت اینگفتند: نه خدا هیچ آقادولابی هم بخر. اینها را که گفت حاج

که خرد؛ آنهایی دارها را میکند، فقط لکها را جدا میگفت چطور؟ حاج آقا گفتند: خدا فقط لهیده

دانند. آنهایی دانند. آنهایی که خودشان را دست خالی میاند. آنهایی که خودشان را آلوده میشکسته

 :گویندکه برای خودشان جایگاهی قائل نیستند و هیچ ندارند، می

 که جز ولای توام نیست هیچ دستاویز  ه درگاهت آمدم رحمیفقیر و خسته ب

شمرند، آنها خرند؛ کسانی که خودشان را هیچ نمی این دستگاه میاند، آنها را در  کسانی که دست خالی

ی علما، اعیان، زد. نرفت در خانهی آن پیرزن زانو د؟ شتر در خانهزشتر کجا زانو ببینید  خرند. را می

 . زند میها زانو این خانهدر  بیتزانو بزند. شتر اهل لهای مجلّاشراف و خانه

. همین احتمالی که داد و گفت شاید بیاید از هزار یقین زارها یقین بهتر استقربان این شاید که از ه

چی  شایداین جواب  بعد هم دیدیدپیرزن را راه انداخت و خانه را آماده کرد  این شاید تر است.محکم

است بدخواب  ممکن ،تنهایی و خلوت را خدا جور کرده ت.سا نشستهتنها در خانه  شبی صشخ. شد

 در این خلوت و تنهایی من آمدند. نگوید شاید امیرالمؤمنیمیپیش خود  ؛بردشده و خوابش نمی

آیند. بگوید شاید و این ی من نمیروند و خانهی عرفا و بزرگان میام و مولا به خانهنگوید من آلوده

مال محبتّ است.  این شاید شود. وقت بنشیند ببیند چه می آن احتمال را بدهد که ممکن است بیایند.

 محبّت چیست که شایدش از یقین بهتر است؟

 ه که توأم با تدبیر و تکلّف و تصنّع است پس از پدید آمدن محبّت در تدیّن و تقدّس اوّلی

 (13:41) رود.شخص از بین می

 زندعقل حرف از کفر و ایمان می

 
 کندعشق بیخ کفر و ایمان می 

 

 رود.شود دین از بین میولایت که وارد 
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از  ، با زورفرائض دینی را مراعات کند ،عبادات و احکام دین را انجام دهد و کنداوّل مسیر عبد تقلّ می 

ممکن است برای چیزی که  ،فشار، تقلّ و تصنعّ دارد ،دارد میخودش را باز  است آنچه خدا نهی کرده

با نترل کند که انجام ندهد. ابتدا تکلّف و تصنعّ است. ولی به زور خودش را ک ؛ر بزندنهی شده دلش پَ

به این تعبدّ و تقدسّ  که کند خودش را عامل احکام دین قرار دهدسعی میتقلّ، سختی و فشار 

. تعبدّ یعنی دنجاد کای و طهارت تقدسیّ در خود و ردگویند. تقدسّ یعنی با تقلّ خود را پاک نگه دا می

گونه . ابتدای راه ایننگه دارد دارخود را دین . تدیّن یعنی با تقلّ به بندگی بزند خود راو زحمت  با تقلّ

احساس بود.  اللهالهی در قلب رسولظهور عشق و محبتّ ،ل این رفتارها و احکام دینصااست. 

در پیکرش به صورت نماز، طواف کعبه و اذکاری که به زبانش جاری شد  پیغمبر عاشق خدا، ی عاشقانه

 ؛کندظهور کرد. پس این رفتارها، رفتارهای عاشقانه است. انسان رفتارهای عاشقانه را که تکرار می

ی متناسب با این رفتارها در کم طبق اصل وراثت روحیهّآورد، کمها را که در میادای عاشقیعنی 

ی مثبت آید. مثلً شما یک روز چند جملهشود؛ یعنی در دلش، عشق خدا میدرونش ایجاد می

بینی ی منفی بگویی میشود و اگر یک روز چند جملهات شاد و سرزنده میبینی روحیهّگویی می می

گذارد. تمام رونمان تأثیر میشوی. ظاهر ما خیلی در دات گرفته شده است و کسل و افسرده میروحیهّ

ادت و طاعت ما ندارد. وقتی والاّ خدا هیچ احتیاجی به عب ؛درون ماست ات و اذکار تأثیر ظاهر درعباد

اصل کند. عشق در درون ایجاد شد به صورت چنین رفتارهایی مثل نماز و روزه به بیرون سرایت می

با نماز و  ی اولّیفرق نماز و روزه ؛ منتهیدر کتاب سرحّق هم توضیح داده شده استسرایت و وراثت 

قلّ به خودم تحمیل کردم و خود را وادار ی اولّی را با زحمت و تی دومی چیست؟ نماز و روزهروزه

زند. تقلیّی ی دومی خود به خود از وجودم سر میاماّ نماز و روزه ؛کردم که این کارها را انجام دهممی

س تقلّ برای رود. تقدّتقدسّ می رود؛ میلذا تدینّ  ؛در آن نیستدر آن نیست و تصنعّ و تکلّفی 

 .رودی اینها میدیانت و تعبدّ تقلّ برای عبادت بود، همهو تدیّن تقلّ برای بود قدسیّت 

 زندعقل حرف از کفر و ایمان می

 
 کندعشق بیخ کفر و ایمان می 
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با تقلّ خودش  است که انسانی ایکند است که انکار میانسانی  ،شناسیمای که ما میهایمان اوّلی کفر و

رود؛ هم این طرف  میانکار  رود؛ هم آنمیهر دو تای اینها از بین وقتی که عشق آمد کند. را وادار می

 .رودشود دین از بین میولایت که وارد رود. که به زور خودش را به دین و عبادت بچسباند می ییتقلّ

از  گویند. ولایت که وارد شود دیند به آن ولایت میظهور محبتّ است. محبتّ که ظاهر شولایت هم 

مآبانه رفتارکردن؛ این از بین مقدسّ و ، خود را به زور چسباندنتقلّ چی؟ یعنی رود. دین یعنی بین می

نه چون  ؛خودش این است رفتار طبیعیِکند، اصلً  گونه رفتار می نه چون به او دستور دادند این رود؛ می

طور نیست که دلش هوای آن خورد. اینی حرام خوردن عذاب و غضب خدا را دارد نمیاند لقمه گفته

ی حرام که اماّ به زور خودش را کنترل کند. اصلً لقمه ؛و اشتهایش تحریک شده که بخوردرا کرده 

او خودش است.  گیرد. تدیّن و تقدسّ و تشرّع نیست، حالت طبیعیِ بیند نفرت تمام وجودش را میمی

 این است. خودشرفتارهای به طور عادی اند؛ بلکه  یک چهارچوب قرار نداده دررا 

 رٌ مِنْ   نيَِّةُ الْمُؤْمِنِ » شودشود عمل کمتر میزیادتر می هرچه محبّت نیّت مؤمن از  4« عَمَلِهِ   خَي ْ

  فِيهِ   اخِلِ كَالد     قَ وْم    بفِِعْلِ   اضِيالر  ».ی کارهای خیر است. عملش بهتر است. مؤمن با نیّت شریک همه

 (22:22) باشد.ها میهر کس  به کار گروهی  راضی باشد از همان 5«مَعَهُمْ 

 ی بحث محبّت است. پیچیده های نسبتاً اینها جمله ،شودشود عمل کمتر میهرچه محبّت زیادتر می

ی فهم درستش فراهم  دهیم امیدوارم زمینه با توضیحاتی که می ممکن است اشتباه هم فهمیده شود.

عات نمازش بیشتر باشد. زند که تعداد رکیک نوع اینکه کسی زور می ؛نوع عمل زیاد داریم دوشود. 

عیار عبادت و عمل است. هرچه کیفیتّ عبادات  ؛دهد حجم عبادات و عمل نیستچیزی که ارزش می

ی چند گرم طل ن آهن ممکن است قیمتش به اندازهلذا یک تُ ؛و عمل بالاتر باشد ارزشمندتر است

خَلَقَ المَوتَ وَ »ودند: نباشد. حجم و وزن خیلی مهم نیست، جنس و عیار عمل مهم است. لذا فرم
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را خلق حیات  متعال موت وفرمودند: خدای «اكَثَ رُ عَمَلاا »نفرمودند:  6«الحَيوةَ ليَِبلُوكَُم ایَُّكُم اَحسَنُ عَمَلاا 

حجم زیاد  .ک از شما عملتان نیکوتر است. نگفت: عملتان بیشتر استکرد برای اینکه ببیند کدامی

عمل چقدر مبتنی بر معرفت و برخاسته از  مهم است، اینکه ت عملکیفیّ ،مهم نیست عمل خیلی

شود عیار چه محبتّ بیشتر میعمل بالاتر، قیمتش بیشتر. لذا هرچه عیار هر ؟عشق و محبّت است

طور نیست که یک بند مشغول عبادت باشد بدون اینکه بداند چه کار رود و دیگر آنعمل بالا می

معرفت و  بدون اینکه ؛را بداند و حال قشنگی داشته باشد ارشاسر بدون اینکه ؛ بدون فهم،کند می

لذا هول  اران رکعت نماز دیگران ارزش دارد؛ی هزبه اندازه دو رکعت نماز اومحبتّی در آن باشد. 

این به  .بلکه مراقب است که عملش را با کیفیّت انجام دهد ؛زند که یک عمل بیشتر انجام دهد نمی

 د. معنای دومش هم این است که فردگردشود عمل کمتر میت زیادتر میچه محبّ هرکه یک معنا 

داند و خودش زند؛ اماّ خودش را عامل نمیبیند. عمل زیاد از او سر می خودش را صاحب آن عمل نمی

که تعبیر  7«حُب ااِ للهِ  اَشَدُّ  آمَنوا الَّذینَ  وَ »ی عشق رسید که ت که آمد و به مرحلهشود؛ چون محبّمحو می

کند و عاشق که فانی شد عشق عاشق را فانی میکنیم؛ محبّت که از عشق سردرآورد،  عشق از آن می

ی ظریف  داند. به این نکته د؛ اماّ خودش را عامل آن عمل نمینز عمل از او سر می بیند.خودش را نمی

ایم به ه انجام داده. ریا یعنی عمل خوبی کتسا ریا عملی است که نهی و نکوهش شده دقّت کنید.

از ریا و سمعه ایم به گوش دیگران برسانیم. دیگران نشان دهیم. سمُْعِه یعنی عمل خوبی که انجام داده

کند؟ شرک خفی تعبیر شده است. فرد چه زمانی ریا می و از آن در حدّ خیلی نکوهش شده است

ام؛ ماشاءالله به  ر خوبی انجام داده؛ وقتی من دیدم عجب کاوقتی عملش را ببیند و خود را عامل بداند

خود را اماّ اگر فرد کار  ؛امکه ببین چه عمل خوبی انجام داده دهم میبعد به دیگران هم نشان  من!

گوید که فلنی ببین من رفتم فلن نماز را خواندم؛ فلن انفاق را کردم؛ او چرا نبیند به کسی هم نمی

                                           

 .3 ى  آیه ملك، ى سوره. 6
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عمل خودش را فاعل دید. اگر خودش را فاعل نبیند اصلً خودش  برای اینکه در این آورد؟ به زبان می

فقیر  انسهای من به انبا دستاین کار را خدا کرد، خدا گوید:  بیند که این کار را کرده است. می را نمی

، دهنده هم که تکرد به من چه ربطی دارد؟ پول که مال خداست. دست هم مال خداسانفاق 

انجام  همام؟ کسی که خودش را فاعل ندید، کوهی از عمل ذوق زده شدهام که من چه کرده ،خداست

خدا با زبان من حمد خودش را گفت؛ به  ام.گوید: من نکردهبیند و میدهد خودش را دست خالی می

که  زبان من مخلوق خدا بود چرا این عمل را من به حساب خودم بنویسم من چه! من چه کاره بودم!

بیند و احساس خودش را در فعل عبادی خودش فاعل نمی دیگران هم بکشم!تازه بخواهم به رخ 

گوید من  کنی می تر از دیگران است؛ اماّ نگاهش که میر عملا اینکه پُکند که اصلً عمل ندارد ب می

نماز دارد؛ نه حج دارد؛ نه جهاد دارد؛ هیچی ندارد؛ ماجرای نه  گوید: هیچی عمل ندارم، راست هم می

ی ی دوبیتی وی خاک قبر یا کفن سلمانبرر امیرالمؤمنینام؛  را برایتان نقل کرده نسلما

من وارد شدم به خدای کریم  8«السَّلِيمِ   الْقَلْبِ  وَ   الْحَسَناتِ   زاد  مِنَ  بِغَيْرِ  رفََدْتُ عَلَى الْكَریِمِ »ه: اند کنوشته

ای دارم و نه قلب سلیمی که پیش خدا ببرم. ای با خود همراه ندارم، نه حسنهکه زاد و توشهدر حالی

نماز  ی سلمانندارد. چه کسی به اندازهکسی حسنه  فارسی بیشتر از سلمان کهدر حالی

وجود  تر از قلب سلمانقدم برداشت؟ قلب سلیم اللهخواند، جهاد کرد و در رکاب رسول

این اعمال  یعنی سلمان ؛گویندهم که دروغ نمی اماّ در عین حال امیرالمؤمنین ؛نداشته است

گوید: این قلب سلیم را خدا سلیم کرده است برای من نیست که را به حساب خودش ننوشته است. می

ی من نیست که به خدا نشان بدهم که خدایا من قلب سلیم برای تو درست پیش خدا ببرم و توشه

دست  وفیق این کار مال خدا بود. من سلمان فارسیام. بدنم و نیرویی که داشتم، فهم و تکرده

یعنی اصلً  ؛دومش هم این استی اشود یعنی این. معنروم. اینکه عمل کم میخالی پیش خدا می

                                           

 .92 ص ،9 ج ،البلاغة نهج شرح فی البراعة منهاج خویی، هاشمی و 595 ص المعاد، زاد مجلسی،. 8
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 :گویدبیند و میهایش را کوچک میعمل . معنی دیگرش این است کهبیند عملی برای خودش نمی

ری من است این چیست که من خواندم؟ ولو هزار ی شرمسامایه !خواندممن نمازی که خدا کجا و 

نمازی که  9«ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ »متعال کجا و این عبادت من کجا؟ خدای حقّ  ،رکعت نماز خوانده

که شود. داریم ای که گرفتم باعث خجالت است نه سرفرازی؛ در نظرش عمل کوچک میخواندم و روزه

گذاشتند می روی زمینند و دآورپایشان را از رکاب درمیسوار اسب بودند و  امیرالمؤمنینوقتی 

این اللسِان ممکن و شدنی است، با طِیّ این کار وری ممکن است؟طچ .کردندیک دور ختم قرآن می

ی طرف کرهالارض داریم و شما با یک چشم به هم زدن به آن طور که طیّ کار شدنی است. همان

آید که در یک می زمان روحی و شودفشرده می آنجا زماناللسان هم داریم؛  طیّ دشویزمین منتقل می

شود یک ختم قرآن کرد. حجم عمل راحت می در آن زمانشود راه رفت. ثانیه سیصدهزار کیلومتر می

کوچک  دیدند ومنتهی عملشان را اصلً قابل ذکر و توجّه نمی ؛در اولیای خدا زیاد بوده است

کسی از این تعابیر سوءاستفاده نکند و  میدوارمد این عبارات است، ا. اینها معانی متعدّشمردند می

اند هر چه محبّت بیشتر شود گفته چرا؟ چون .خوانیمبگوید ما که اهل محبّت شدیم دیگر نماز نمی

وقتی بزرگی در گنجی را باز کرد و شما را امین خود دانست، خیلی بد است که  ؛گردد عمل کمتر می

رٌ مِنْ   نيَِّةُ الْمُؤْمِنِ » سوءاستفاده کند. نسانا چرا نیتّ مؤمن از عملش بهتر است؟ چون علتّ از  « عَمَلِهِ   خَي ْ

ارزش نیتّ بیشتر  است. علتّ نیتّ است و معلول عمل. علتّ انگیزه است و معلول رفتار. تر مهممعلول 

  عْمالُ ا اْلاَ نَّماِ »چون این معلول و آن علّت است. ملک ارزشیابی اعمال نیاّت است.  ؛از خود عمل است

هم پاداش نیتشّ داده  کس به هر یار ارزشیابی اعمال نیتّ است ومع  12«لِكُلِّ امْرِئ  ما نوَى   انَّماِ وَ   ي اتِ باِلن ِّ 

-شما الان یک کار می .د در زمان واحد انجام دهدتوانیک کار را میشود. در فعل و عمل انسان می

خیر دیگر نیستید، مشغول کمک به کارهای  مشغول الان که در این جلسه هستید، توانستید بکنید،

                                           

 . 32 ص ،94 ج بحار، مجلسی،. 9
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، نماز خواندن، هزیارت مرقد ائمّ نیستید، مشغول طواف کعبه، و دستگیری از ضعفا ام و فقراتیا

تواند در زمان نمی . انسان در فعل بیش از یک کارنیستید در فعل کارهای دیگرذکر گفتن و خیلی 

 فرد همین که .ی کارهای خیر شودتواند در آن واحد شریک همهاماّ در نیتّ می ؛واحد مشغول باشد

دهند را انجام دهد، در روی زمین انجام می ی افرادکارهای خیری که همه یدوست داشته باشد همه

کنند و ما هم دوست ه دور کعبه طواف میایم یک عدّالان که اینجا نشسته .ها شریک استآن کار

بی مرقد در مسجدالنّ هیک عدّهمین که نیّت کردیم شریک عمل آنها هستیم.  ؛داریم این کار را بکنیم

ه در نجف قبر دوست ندارید؟ یک عدّ ، شماکنندرا زیارت می ر پیغمبر اکرممطهّ

-را زیارت می الحسینر اباعبداللهمرقد مطهّ ه در کربلکنند، یک عدّرا زیارت می منینامیرالمؤ

کس مشغول کار کنند، هرتهیه می فقرا یبرای بردن در خانه زندگی ارزاق و لوازم ، یک عدهّکنند

ای کاش  کند کهمیهمین که دوست دارد و آرزو  اعمال خیر را دوست داردچون انسان  ؛ستخیری ا

لذا در آن واحد در  ؛کندشد من هم همین الان مشغول آن کار باشم، انسان را شریک آن کارها میمی

اخِلِ    قَ وْم    بفِِعْلِ   الر اضِي» :تسه انقل شد . در روایتخیر شریک استی آن کارها یهمه  «مَعَهُمْ   فِيهِ   كَالدَّ

  آید.شمار میهب آنها در جمع ومثل آنهاست  و خرسند باشد خوشحال کسی که به کار قومی راضی،

 اینکنیم از میکه  یتلشرغم  مانیم؟ یعنی علی ی تقلّ می در مرحلهچرا بعضی از ما )یکی از حاضران(: 

 رویم؟ مرحله جلوتر نمی

ما خیلی شتاب داریم که زودتر جلو برویم یا اینکه ظرف وجودی ما  رویم یا شاءالله جلو می اناستاد: 

یقیناً فرد مؤمن جلو  ا نهامّ ؛کند که برای آن حال آماده شودطوری است که زمان بیشتری اقتضا می

کنیم  که میرا  یرشد خودمان چون مؤمن محال است که دو روزش یکسان باشد. ممکن است ؛رودمی

اگر کمی حواسمان را جمع کنیم و خودمان را با نشانمان نداده باشند، ندیدیم؛ هنوز  متوجّه نباشیم؛

های بالاتر مقایسه آل خودمان را با ایده ایم؛ منتهیکه تغییر کردهفهمیم  یگذشته مقایسه کنیم م

بینیم که خیلی فرق  بینیم. اگر خودمان را با دیروز مقایسه کنیم میکنیم و خیلی پشتمان را نمی می

منتهی تا به حدّ کمال خودش برسد طبیعتاً راه طولانی است. از شروع  ؛آیدمحبّت هم می .ردیمک
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یّ کردن ط سرحدّ عشق تمام عیار وبه  یدنسر تا شود شروع می محبّت ،رغبت و لین تمایلشدن اوّ

برد. هرچه خلوص در عمل بیشتر باشد و سعی کنیم معرفت بیشتری کسب زمان می ،این طیف وسیع

رفت  رود و عیار عمل که بالاچون عیار عمل بالاتر می ؛شودتر طی مینیم طبیعتاً این راه سریعک

 شود. تر میدرون ما بیشتر و سریع تأثیرگذاریش در

  هرقدر محبتّ بیشتر شود؛ چون کیفیّت و مغز و اخلاص عمل بیشتر و مقدار آن کمتر

محبّت کامل شود فعل و فاعل که هستی شود. اگر شود؛ عمل و عبادت انسان کمتر میمی

با من  11«بی یَسْمَعُ وَ بی یَ بْصُرُ » گیرد و به مقاممحبّ است فانی شده و محبوب جای آن را می

 (31:25) رسد.بیند، میشنود و با من می می

 ولی اگر ؛شوید خیلی بخورید؛ دوتا لقمه بخورید سیر میتوانید ی است شما نمیوقتی غذایی خیلی مقوّ

ی دو پرس هم بخورید و هنوز هم جا داشته باشید. عمل وقتی کیفیّت باشد ممکن است حتّغذایی بی

خواهد. اگر بخواهد عمل با ی خیلی قوی میهاضمه ،توان خیلی آن را انجام دادعیارش بالا رفت نمی

 در نهایت بود هم کیفیّت عمل هائمّدر مورد  ؛تواند حجم عمل را بالا ببردکیفیّت انجام دهد، نمی

عرض  ادبه پدر بزرگوارشان امام سجّ . اگر اشتباه نکنم امام باقردر نهایت بودو هم حجم عمل 

کند. ایشان فرمودند: این کاری که پدر جان این همه عبادت شما را خسته و فرسوده می که کردند

های من به چشمت زیاد دیدی عبادترا می های امیرالمؤمنینکنم چیزی نیست تو اگر عبادتمی

عملشان زیاد بود و هم کیفیتّ و عیار عملشان صددرصد بود و آن حجم هم  هآمد. ائمّنمی

هر دو را در اوج داشته  بتواند که ی امیرالمؤمنینمثل هاضمه ؛خواهدی خیلی قوی میهاضمه

ی عمل زیاد با و هاضمه اجازهشود تر میباشد. دیگران هرچه عیار عمل بالاتر برود هضمش سخت

 شود.  ترمحدود مقدارش ممکن است ؛ لذادهدکیفیتّ را نمی
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گیرد و به و محبوب جای آن را می است فانی شده اگر محبّت کامل شود فعل و فاعل که هستی محبّ

ی  فرمود بندهخدای متعال . رسدبیند میمیبا من شنود و با من مییعنی  «بی یَسْمَعُ وَ بی یَ بْصُرُ » مقام

یتّ خودش محو فاعل. یعنی بیندمیو با من  شنودبا من می «بی یَسْمَعُ »رسد که من به جایی می

بیند. نمیعنوان مصلّی  بهخودش را دیگر بیند ی میخدا را مصلّبیند. میا را دشود و آنجا فاعلیّت خ می

بیند. فعل و فاعل هر دو در خدا را می خود. گویدالله میالاّبیند و لاالهخدا را حامد، مکبّر و مهلّل می

 بیند. دیگر در آن فعل خودی نمی شود.محبوب فانی می

  هر مؤمنی که محبتّ و ایمانش بیشتر شد، جرأتش در تقرّب به محبوب و مراعات نکردن

تر شده است و وحشت و اضطراب شود؛ چون نزدیکبعضی از آداب ظاهری بیشتر می

 (39:57) شود.بین دوستان آداب ساقط می «حبابِ تَ سقُ طُ الآدابُ لاَ اْ  بيَنَ » کمتری دارد.

ابتدا که  های حساس و ظریف است دقتّ کنیم اشتباه در فهم پیش نیاید. این جمله هم از آن جمله 

چون ناآشناست و تازه وارد  ؛دهدکند احساس غریبگی به او دست میبه محضر بزرگی راه پیدا می فرد

کند یعنی تقلّ می ؛ورزدکند و تأدّب میگوید: او به این بزرگی و من به این کوچکی، ادب میاست. می

دارد و گیرد، حریم نگه مینشیند، فاصله میرود، آخر مجلس میخیلی جلو نمی ،کندمؤدّبانه رفتار که 

ابتدا به خودش  آید.کم که با بزرگ رفیق و صمیمی شد جلوتر میاماّ کم ؛خیلی مراقب رفتارش است

چون وقتی محبتّ  ؛رودولی بعد که رفیق و صمیمی و یگانه شد فشارها از بین می ؛آوردخیلی فشار می

راه به جمال  فردولی وقتی  ؛آید. تأدّب و حریم نگه داشتن برای جلل خداستآید یگانگی هم میمی

شد، قید و بندها، تأدبّ شود. عاشق و صمیمی که عاشق می برد ورا می شپیدا کرد، جمال دل

رود و ها که مؤدّب رفتار کند و آداب و نزاکت را رعایت کند از بین میها، به خود فشارآوردنورزیدن

ی کند و در جاذبهی میجمال الهی بر قلبش تجلّ  ،کندنشیند. کسی که راه به محبّت پیدا میراحت می

لذا راحت نزدیک  ؛کندل الهی قرار گرفته فرق میگیرد، حالتش با کسی که زیر پرتو جلجمال قرار می

ادب کند نه اینکه بیرود و با یگانگی رفتار میعی کنار میهای تصنّآید و رفتارها و ادب ورزیدنمی

باادب را  افرادب داشت و حالا ادب دارد. اولّ ادب مصنوعی داشت یعنی ادای شود. اولّ تأدّمی
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کرد که مؤدّبانه رفتار کند. اگر در محضر کنترل میب نبود و دست و پایش را آورد، در دلش مؤدّ درمی

 گفت: بیند.خدا هم ظاهر و هم درونش را می خدا باشد آن ولیّ  ولیّ 

 درحضور حضرت صاحبدلان  حاصلن دل نگه دارید ای بی

متکبّر باشد و در  والاّ درون من ؛خورد باید این رفتارها نهادینه شودادب ظاهری خیلی به درد نمی

  گفت: خورد؟ مهم این است که باطنم ادب پیدا کند.ظاهر کمر خم کند به چه درد می

 پیش اهل دل ادب در باطن است  پیش اهل تن ادب در ظاهر است

ولی تأدبّ  ؛کندادبی میشود. نه اینکه بیهای ظاهری کم میتأدّب ورزیدن ؛ لذاباطن باید مؤدّب باشد

کند مؤدّبانه است و خود به خود رفتارش دوست داشتی است. مثلً یک وقت هر رفتاری میورزد. نمی

 ؛کنندها را ساکت نگه داشته است آنها از ترس معلمّ خود را کنترل میمعلمّ سر کلس ایستاده و بچهّ

اند. تهها مؤدّب هستند. معلمّ هم که نباشد آنها آرام و مؤدّب سر کلس نشسولی یک وقت خود بچهّ

دهد. ولی لذا خیلی هم نشان نمی ؛رود. او ذاتش مؤدّب شده استها میوقتی ایمان و محبتّ آمد تأدبّ

خواهد نشان طرف مقابل بدهد که ببین من اش را میورزد رفتار به ظاهر مؤدّبانهکسی که تأدبّ می

ل نشان دادن هم نیست، حالت که ادب واقعی دارد اه فردی اماّ ؛کنمنسبت به شما مؤدّبانه رفتار می

دهد. ابتدای سلوک افراد به کشد و نشان نمیطبیعی او این طور است و خیلی هم به رخ دیگران نمی

ولی آخر  ؛اولّ خیلی مقیدّ هستند .رودی آنها از بین میولی آخر سلوک همه ؛آورندخودشان فشار می

 ماند ک وقت نفس انسان مثل یک حیوان میاند. یکنند؛ چون دیگر مؤدّب شدهخودشان را آزاد می

خرد اگر رهایش کند، هاست( مثلً روز اولّ که گوسفندی را میتر از این حرفه برای مؤمن شریف)البتّ

اماّ چند وقتی که اینجا  ؛کند. با طناب باید او را بست یعنی با زور و تکلفّ باید او را نگه داشتفرار می

کند و هرجایی هم که رهایش کنید ود، طنابش را هم اگر باز کنید فرار نمیشکم اهل اینجا میماند کم

شود و شخص در دستگاه خدا آزادِ آزاد است. او ها در آخر سلوک پاره میگردد. آن طنابدوباره برمی

ی اعضا و جوارح او مؤدّب هستند و لازم نیست دائماً طناب مؤدّب شده و دست و چشم و زبان و همه

  کنترلشان کند؛ خودش مؤدبّ شده است. ببندد و
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 (48:19) کند.دار میشکند و انسان را بزرگ و سینهها را میولایت چهارچوب 

کند اماّ کسی که راه به ولایت پیدا می ؛ها و قید و بندهای ظاهری ابتدا وجود دارندچهارچوب

خیلی از اینها داند چون می ؛های ظاهری ملک او نیسترود. تقدسّها برایش کنار میچهارچوب

گویم ظاهر را باید کنار گذاشت. در کتاب سرّحق خالی است. ظاهر برایش ملک نیست، نمی شدرون

که  هستقشنگ  یام که ظاهر و دل کدامیک مهم است و چگونه باید باشد. خیلی از ظاهرهانوشته

و زیرش آهنی است. از آن طرف  اندروی آن آب طل زده ،ستا مطلّ یعنی آهن؛ فقط ظاهرسازی است

اماّ اگر اینها را تمیز کنی و  ؛استو آلوده شود چیزهایی که ظاهرش خیلی کثیف هم بعضاً پیدا می

شوند که پیدا می افرادی زنگ رویش را پاک کنی زیرش طلی ناب است. در بین اهل معصیت و گناه 

داند که چه پشتش خدا می گر کنار بزنیداماّ این لایه را ا ؛ی نازک معصیت رویشان هستیک لایه

ممکن است تحت فشار غریزه، هوس، غفلت و وسوسه باشد هرچه که هست رویش گرد و  خبرهاست!

ا اگر پاک شود زیرش طلی ناب خوابیده است. حال اگر کسی چشمی دارد که بتواند امّ ؛خاکی است

 لبی و آهن قراضه است و هم پشتحای که آب طلست و زیرش یعنی پشت لایه ؛آن طرف را ببیند

ها محدود نیست که بخواهد خیلی در این چهارچوب را ببیند که زیرش طلست ییخاک و کثیفی

بنشیند. اولّ راه  که با همان اهل معصیتکند قضاوت کند. جرأت پیدا می فرادروی رفتارهای ظاهری ا

ولی بعد که  ؛حرام است و باید کنترل کردجلس گناه که انسان ممکن است تأثیر بپذیرد، حضور در م

کم از او رنگ تواند با اهل معصیت بنشیند و اهل معصیت کمقوی شد و تأثیر نپذیرفت، می ی فردبنیه

های دیگر به این تقدسّ و شودهای روی آنها کنار رود و باطن خوب و قشنگش ظاهر بگیرند و کثیفی

خواهد خودکشی کند و ناه کرده و حالا به خاطر گناه میشود. ممکن است کسی گظاهری فریفته نمی

زیر  ،خواست گناه کنمفهمد که من دلم نمیاماّ کسی که سر از ولایت درآورد می ؛خود را نابود سازد

های عالم طبیعت پایم سر خورد و زمین خوردم. من واقعاً دلم فشارهای طبیعت و در لغزشگاه

ه غضب و شهوت و شیطان نرسید، حالا که زمین خوردم خدا خواست با خدا بجنگم. زورم ب نمی

خواست چیزی را به من توانست دستم را بگیرد که گناه نکنم این که دستم را نگرفت حتماً می می
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خواست دستم ولو گناه کردم اماّ این که خدا جلویم را سد نکرد حتماً می ؛بفهماند و خیری در آن بود

های درونی مرا به صورت این خواست ضعفسراغ آتش نروم. حتماً خدا میرا داغ کند که تا آخر عمر 

هایی هست، خبر که از من سرزده به من نشان دهد که بگوید در باطنت چنین ضعف خلف عمل

کند، شرمنده و داشته باش که بتوانی خودت را اصلح کنی. به خاطر معصیت خودش را نابود نمی

با خدا بجنگد و جرأت دارد این عاندی نیست، عناد ندارد که بخواهد م یاماّ چون بنده ؛تائب است

شود و آفتاب مازش قضا میخواند فردا صبح نمعصیت را تحمّل کند. مثلً آدمی که نماز شب می

با خدا رفیق  خواند کهلش را دارد که با خدا دعوا نکند که چرا نمازم قضا شد؟ نماز میزند او تحمّ می

را خواباند که صبح نمازم را نخوانم. من گوید خدا ممی کند. مین نماز با خدا دعوا میشود، حالا سر ه

حتماً خیری در  ؛ط کردخواست سحر بلند شوم و نماز شب بخوانم، خدا خواب را بر من مسلّدلم می

ب عجو  شدمم مغرور میخوانل وقت میکم به خاطر اینکه نمازم را اوّآن بوده است. حتماً داشتم کم

خواست یک سوزن بزند که بادم خالی شود و در آن خیری پیدا کنم. متعال میخدای .کردمپیدا می

شود و دار میسینه ،تر استخلق به مراتب اولی راحت برای وقتی توانست خودش را تبرئه کند دیگر

 تواند در دریای دنیا بزند بدون اینکه خودش تر شود. راحت می

 غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده  ین بحر عمیقپارسایان ره عشق در ا

غرق  او را در دریا بیندازندشود. اوّلش شنا بلد نیست اگر کم کشتی میزند و خودش کمبه دریا می

نْ يَا بَحْرٌ عَمِيقٌ »شود. می دنیا دریای عمیقی است که جمعیتّ زیادی در  12«فِيها عالَمٌ كَثِيرٌ   قَدْ هَلَكَ   اِنَّ الدُّ

؛ بلکه شودشود نه تنها خودش غرق نمیاند. وقتی انسان تبدیل به کشتی میاین دریا غرق شده

خواهد نجات غریق شوند را روی کول خود بگذارد و نجات دهد. اگر میرا که غرق می تواند افرادی می

نجات خواهم کسی که هنوز خودش شنا کردن بلد نیست بگوید من میاگر منتهی  ؛شود نباید بترسد
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این است که باید مرحله به مرحله  .شودرود و خفه میتا ته آب می ،ترسمغریق شوم و از موج نمی

 مسیر طی شود. 

متعال محبتّ خودش را آن به آن در قلب ما زیاد کند و تحت تأثیر این شاءالله خدایامیدوارم ان

ما را جذب خودش کند که  محبّت، دلبستگی ما را از هرچه غیر خودش است قطع کند و چنان دل

 حواس ما جز نزد خودش جای دیگری نباشد و وجود ما جز به دنبال خدا جای دیگری نرود. 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


